
 

 

11 

 

11 

11 

 

11 

 علمی ـ پژوهشیدو فصلنامه 
 0413ستان تابو  بهار |دهم دواز شماره  | هشتمدورۀ 

یافت:   11/10/0413: ـ پذیرش01/11/0413در
 03 ـ04مقاله پژوهشی، صص 

 کارکرد ارتکازات در فقه و اصول 
 )ره( الله بروجردی و امام خمینیبا تکیه بر دیدگاه آیت

 1مهدی برزگر )نویسنده مسوول( 
  2حسن شکوری

 

 چکیده
از جمله اهداف متعالی برای یک فقیه قدرت هر چه بیشتر در استظهار از متون دینی و کتب 
فقهی و اصولی است. این کار نیازمند اشراف کامل بر قرائن تاثیر گذار در متن است. قرائن مزبور 
 گاهی درونی و گاهی بیرونی است. قرائن بیرونی گاهی لفظی و گاهی غیر لفظی است. یکی از قرائن
بسیار مهم و تاثیر گذار در استظهار از ادله نقلی، توجه به ارتکازات عقلا و مخاابان وحی است که 
ازجمله قرائن بیرونی و غیر لفظی است. این که ارتکاز چیست و حقیقتالا چه کارکردی در فقه و اصول 

ه در ه اند پرسشی است کدارد و فقهای بزرگ ما تا چه اندازه به این قرینه مهم و تاثیر گذار اعتنا داشت
این مقاله به دنبال پاسخ آن هستیم. مطالعه آثار فقهی علمای امامیه به خصوص دو فقیه سترگ آیت 
الله بروجردی و امام خمینی پرده از اهمیت این مساله برداشته و تاثیر این قرینه مهم را برای ما آشکار 

رینه تحلیلی، پس از توضیح و تبیین ق –توصیفی می سازد. نگارنده در این مقاله با استفاده از روش 

                                                           
 و عضو انجمن اصول فقه حوزه . استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه 1

M21223375@gmail.com 
 و عضو انجمن اصول فقه حوزهت علمی جامعه المصطفی العالمیه أهی ستاد خارج فقه و اصول و عضوا. 2

Mshakoori11@gmail.com 
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ارتکاز، بیان انواع ارتکاز، توضیح اعتبار ارتکازات و قلمرو آنها، تلاش می کند چند نمونه از 
به آن را توضیح دهد.  و امام خمینی ها و استنادهای اصولی و فقهی آیه الله بروجردیاستفاده

کاوش در آثار این دو فقیه بزرگ نشان داد که این مهم در موارد بسیاری در کتب اصولی و فقهی 
له آنها می . از جمداردحکم ایشان اثر معتنابهي  طایشان مورد استناد قرار گرفته و در شیوۀ استنبا

اعم از راه ارتکاز عقلایی،  توان به دلیل حجیت ظواهر کلام، انتقال ذهن به معنای صحیح یا
جزئیت قیام در نماز، توقف های قااع سفر، حکم وان و استیطان، تقلید از علما در عصر 

 غیبت، دلیل بر وجوب موالات در نماز، قاعده تجاوز، حدیث لا تعاد و ... اشاره کرد.

 سیره متشرعه الله بروجردی، امام خمینی، کارکرد، ارتکازات، سیره عقلائیه،  آیکلید واژه: 
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 مقدمه
رعی، توجه الله شخویش برای کشف حکمفقیه متبحّر کسی است که در شاکلۀ ادلۀ استنباای 

ها و نیز کیفیّت حجّیت هر یک داشته باشد. به عبارت دیگر، به سنخ ادلّه و میزان کارایی آن
هر فقیهی پیش از ورود به عرصه استدلال فقهی و استنباط احکام از منابع شریعت، موظّف 

 خود و میزان دلالت و کیفیّت است شیوه استنباای خویش را منقّح سازد و ادلّه مورد استناد
ترین حجّیت هر یک را به صورت مبسوط، مورد واکاوی و موشکافی قرار دهد. یکی از مهم

ادلّه در حوزه استنباط احکام فقهی، توجه به ارتکازات عقلا و مخاابان وحی است. ارتکازات 
بد و در یاهای مخاابان شارع مقدس، در صورت تقریر توسط شارع حجّیت میو تلقّی

صورت مخالفت یا تقیید با بیانات وی، به عنوان یکی از قرائن مهم در تفسیر متن مورد استناد 
گیرد. در مباحث اصولی یا تفسیری کمتر به بحث و کنکاش درباره استناد به ارتکازات قرار می

همیت امخاابان پرداخته شده است، اما برخی فقها به عنوان یک دلیل فقهی به آن نگریسته و 
اند. در کلمات بزرگان چه در مباحث اصولی و چه در مباحث فقهی، زیادی برای آن قائل شده

 ، ارتکاز«حلقات»خورد. شهید محمدباقر صدر در کتاب اصولی عنوان ارتکاز به چشم می
کشد. گرچه ایشان حجیت ارتکاز را مانند عقلی را همگام با سیره و بنای عقلا به تصویر می

کند که کاشف قطعی از قول معصوم )ع( باشد. همچنین امام ، زمانی قبول میحجیت عرف
خود به کار گرفته و رجوع عامه مردم را در زمان غیبت « الرسائل»خمینی این واژه را در کتاب 

داند. پیرامون عرف و سیره نیز در کتب دیگر زیاد بحث به علما از باب ارتکاز، عقلایی می
کفایه »، زدیی داثر سی« عروه الوثقی»اثر محقق حلّي، « سلامشرائع الا»شده است؛ 

، فرظاثر م« اصول الفقه»اثر شیخ انصاري، « فرائد الاصول»، آخوند خراسانیاثر « الاصول
باشد. در ازجمله این کتب می د فهمی ابوسنهاثر احم« العرف و العاده فی رأی الفقها»
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ز است. مقالات متعددی نیز در زمینه اعتبار بسیاری از منابع برداشت از عرف همان ارتکا
اند. ارتکاز یا جایگاه ارتکاز نگاشته شده که از کارکرد ارتکاز معمولالا به اور سریع گذر نموده

در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است، قابلیت استدلال به چنین دلیلی را در فقه و اصول 
روجردی، الله بیان به ویژه امام خمینی و آیتثابت کند و با ذکر برخی استنادات فقها و اصول

 به ارائه چند نمونه از موارد استناد این دو فقیه سترگ شیعی بپردازد.

 ارتباط ارتکازات و فهم متون .2
و قرینیت آن در تفسیر متن، به متون دینی منحصر ابان وحی توجه به ارتکازات عقلا و مخا

د. اما موضوع بحث پژوهش حاضر کشف یک گیرشود، بلکه هر نوع متنی را دربرمینمی
نظام منطقی در استظهار متون دینی، و فهم درست معارف کتاب و سنت بوده و به این دلیل 

ات داند. با التفرویکرد بحث را معطوف به متون دینی کرده و صاحب متن را شارع حکیم می
ر اساسی به عنوان مبنای توان به دو امبه حکمت شارع مقدس در ارسال رسل و انزال کتب، می

اهمیت توجه به ارتکازات تکیه نمود، که ما را به ارتباط تنگاتنگ این دو امر یعنی توجه به 
ه نام ای بسازد، و در نهایت در اثبات توجه شارع حکیم به قرینهارتکاز و فهم متون واقف می

قیق همان سیری این تحارتکازات مخاابان تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که رویکرد تف
است که سیره محاوری عقلای عالم نیز بر وفق آن است و فقهای بزرگ « کشف مراد متکلم»

اند. اما رویکرد هرمنوتیک در تفسیر متون که کردهنیز در اول تاریخ بر همین سیره مشیء می
، «دهویسنمهم فهم خواننده از متن است، نه کشف مراد ن»مبتنی بر این انگاره غلط است که 

بر دلایل متقنی که در رد این انگاره مطرح شده است، با زیرا علاوههرگز مورد قبول ما نیست؛ 
هرج و مرج در تفسیر متن واحد مواجه خواهیم بود، به دلیل اینکه صاحبان این رأی مراد از 

سیر نظام تف اساسالا اند و االاق کلام ایشان معنای عامی دارد. فهم خواننده را نوع عقلا نگرفته
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ریزد و هر کسی هر برداشتی را بخواهد، به هر متن و نظام قرائن دالّ بر مراد متکلم به هم می
دهد. بحث مبسوط درباره هرمنوتیک را باید در جای خود مطرح نمود. متنی نسبت می

 قرینیت ارتکازات برای فهم متون مبتنی بر دو مقدمه قطعی بوده که در ادامه آمده است.

 تمام در انتقال مراد سعی -2

اش در انتقال مطالب به مخااب نیز ظهور اقتضای حکمت شارع این است که رحمت تامه
ود مندی او از نعمت وجو بروز داشته باشد. خدای متعال بشر را نه از سر نیاز، بلکه برای بهره

مضایقه و لذا از هیچ لطفی در حق او  2و غرق شدن در دریای رحمت بیکران خویش آفریده،
های متعارف حقوقی. به کند و با او رفتاری رحیمانه دارد، و نه رفتاری از منظر ملاکنمی

همین دلیل در مقام ابلاغ دین و تریبت وی، از در رحمت وارد شده و بسیار بیشتر از آنچه در 
ه رکوشد. محتوای بسیاری از ادلّه نقلی و نیز سیمقام احتجاج نیاز است، در تبلیغ دینش می

به همین 1رسول مکرم اسلام )ص( و اهل بیت )ع( در بلاغ دین اسلام شاهد این مدعاست.
تر دلیل همچنان که مردم موظفند تکالیف دینی خویش را بشناسند، شارع مقدس بیشتر و پیش

ترین شکل ممکن به ایشان ابلاغ کند، تا داند که دینش را به واضحاز آنان بر خود لازم می
. دای به منظور در رفتن از تکلیف پیدا نشوهیچ ابهامی در مقام فهم باقی نماند و هیچ بهانه

                                                           
 (111)هود، « الا من رحم ربک و لذلک خلقهم»این مطلب از این آیه شریفه به خوبی قابل استفاده است:  1

 ،(121)توبه،  «عَنتُِّمْ حَریصٌ عَليَْكُمْ بِالْمؤُْمنِينَ رَؤُفٌ رَحيملَقَدْ جاءَكُمْ رسَوُلٌ مِنْ أنَْفُسكُِمْ عَزیزٌ عَليَْهِ ما » 2

لَعلََّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أَلاَّ یَكُونُوا » ،(6)كهف،  «آثارهِِمْ إنِْ لمَْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدیثِ أسَفَاً فَلَعلََّکَ باخِعٌ نَفْسکََ علَى»

د دوّار بطبهّ ق السلّام فی ذكر رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و اله و سلمّ طبيبو قال عليه »، (3)شعراء،  «مُؤْمنِين

أحكم مراهمه و أحمى مواسمه و یضع ذلک حيث الحاجة إليه من قلوب عمى و آذان صمّ و ألسنة بكم و یتتبّع 

 (.134ق، ص 1111)تميمی آمدی، « بدوائه مواضع الغفلة و مواطن الحيرة
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براساس این اصل اصیل، شارع مقدس بسیار فراتر از اهتمامی که هر متکلّم حکیم در انتقال 
کند. لذا، آنچه در اذهان نقص بر دوش خویش احساس میمعنا دارد، وظیفه تبیین کامل و بی

 دهد و از قرینیتشود را مورد توجه قرار میمخاابان جا گرفته و به عنوان مرتکز از آن یاد می
شود. اوست که عالم به خطورات قلبی است، چه رسد به آنچه که مرتکز ن هرگز غافل نمیآ

 در اذهان است. پس امر اوّل این است که شارع حکیم سعی وافر در انتقال مراد خود دارد.

 هدف اساسی، فهم مخاطب -1

شارع حکیم در مقام تربیت بندگان، توجه به متربی یا همان مخااب را اصل قرار می 
دهد؛ یعنی براساس حکمت بالغه خویش واقعیت کنونی و فعلیت موجود آنان را در نظر 

گیرد، حتی اگر این واقعیت و فعلیت محصول تربیتی غیرالهی باشد، چرا که مردم در می
راین، اند. بناباول زندگی خویش به فهمی از واقعیات حیات دست یافته و با آن خو کرده

کند و ارتقای آنان را دارد، از همان جایی کار تربیت را آغاز میشارع حکیم که قصد تربیت 
داند در غیر این صورت غرض هدایت حاصل که مردم در آنجا هستند. چراکه به خوبی می

نخواهد شد، بلکه نقض غرض خواهد شد. به همین جهت است که در کلمات معصومین 
 شود و یکی از ارق حل تعارض)ع( نسبت به یک مسأله، با تفاوت مخاابان متفاوت می

بر این، هر جا شارع شاهد سستی در رفتار اخبار، توجه به اختلاف مخاابان است. علاوه
هر کجا  کند، وبندگان باشد، دستورهای شرعی را به صورت شدید و با بیان اکید صادر می

 هارهای گوناگون مخالفت خود را با آن اظهای ناصواب داشته باشند، به صورتتلقی
اش، از هیچ دارد. خلاصه کلام اینکه، شارع مقدس به دلیل حکمت و رحمت واسعهمی

کند، و لذا قرائن متصل به کلام را که تلاشی در راستای بلاغ مبین دینش کوتاهی نمی
 .دهدترین آن مسأله ارتکاز مخاابان است، مد نظر قرار میازجمله مهم
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 پیشینه پژوهش 
و نیز برخی  «الفائق فی الاصول»توان به برخی فصول کتاب حاضر میدر مورد پیشینه پژوهش 

فقه  ارتکازات عرفی در»تقریرات از دروس شهید صدر اشاره کرد. همچنین اخیرالا کتابی به نام 
 شناسی ارتکازات( نوشته شده است. این کتاب به مفهوم2091اثر حسین عندلیب )« و حقوق

آن با عرف، سیره عقلا و نهادهای مشابه را مشخص کرده  های مفهومیعرفی پرداخته و تفاوت
است. سپس به تبیین جایگاه ارتکازات عرفی در تفسیر متون دینی پرداخته و در این راستا 

دانان در مورد زمینه تاریخی و مباحث شبیه به ارتکازات عرفی مورد بررسی مباحث هرمنوتیک
ام ن جایگاه ارتکازات عرفی در استنباط احکقرار گرفته است. در فصول دیگری نیز به تبیی

فقهی و حقوقی، و چگونگی به کارگیری ارتکازات عرفی در مسائل اصول فقه ازجمله 
اند، سازی مسائل بدیهی پرداخته شده است. برخی مقالات نیز به این موضوع پرداختهکوتاه

ر اث« مسائل اصولی جایگاه ارتکاز در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و»مانند مقاله 
( که در آن ثابت شده است 2097حسین عندلیب، محمدعلی حیدری و احمدرضا توکلی )

قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق و جلوگیری از تطویل برخی مباحث 
کند. نوآوری پژوهش حاضر این است که هم به ارتکاز به عنوان یک اصولی ایفای نقش می

ولی های اصدر استنباط حکم اصولی و فقهی پرداخته شده، و هم کاربرد آن در کتاب وارهدلیل
 الله بروجردی و امام خمینی به صورت عینی تشریح شده است.و فقهی بزرگانی مانند آیت

یف ارتکاز و بیان کاربرد آن .1  تعر
یف لغوی  تعر

ه معنای چیزی است کبه  «الشیء زرک»ارتکاز در لغت به معنای ثابت و مستقر بودن است. 
ز همان تثبیت و استقرار یک چی« رکز»در جایگاه خویش در حالت ثبات قرار گیرد. اصل ماده 
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 خدای متعال»، یعنی «رکز الله المعادن فی الارض»شود باشد. مثلا گفته میدر جایی می
 نیز« العین»(. در کتاب 120، ص 0ق، ج 2020)مصطفوی، « معادن را در زمین مستقر کرد

، إذا غرزته منتصبا في مرکزه رَکَزْتُ »آمده است:  )خلیل بن احمد، « الرمحَ و غیره أَرْکُزُهُ رَکْزالا
کند (.  وقتی کسی نیزه را در مرکز یک جایی به صورت ایستاده فرو می012، ص5ق، ج2029

تن یک گرف برد. بنابراین، قراردهد، اصطلاح مذکور را برای بیان این معنا به کار میو قرار می
چیز در دیگری، به نحوی که حاکی از ثبوت و استقرار باشد و به عبارت دیگر در آن چیز 

شود. به همین دلیل در لغت عرب به مالی که رسوم و نفوذ پیدا کرده باشد، ارتکاز نامیده می
ست اشود که منظور از آن گنج بوده و در حدیثی آمده در زمین قرار داشته باشد، رکاز گفته می

 (.171، ص 19ق، ج2029)حرعاملی، « و فی الرکاز خمس»که 
یف اص  طلاحیتعر

معنای اصطلاحی ارتکاز نیز رابطه مستقیمی با معنای لغوی آن دارد. این اصطلاح به تصریح  
سید محمدتقی حکیم، اصطلاحی نوپدید بوده و کمتر توسط اصولیان مورد بحث و تعریف 

گاه نسبت 122، ص 2تا، جقرار گرفته است )حکیم، بی (. ارتکاز به معنای نوعی درک ناخودآ
ه در عمق ذهن افراد نفوذ و رسوم کرده است. بنابراین، منظور از ارتکاز به االاعاتی است ک

هر نوع دریافت و تلقی است که ارفین گفتگو قبل از شروع به کلام، درباره مسائل مربوط »
گاه نسبت به معلوماتی «. به آن دارند به عبارت دیگر، ارتکاز عقلا نوعی ادراک و شعور ناخودآ

ای که منشأ پیدایش آن برای آنان به  رسوم کرده است؛ به گونهبوده که به عمق ذهن عقلا
تحقیق روشن نیست؛ چه ابق آن، در خارج سلوک عملی تحقق یافته باشد و چه تحقق نیافته 

آن چیزی است که در اذهان عقلا رسوم یافته »باشد. در تعریف ارتکاز گفته شده است: 
 «ر اعمال خارجی آنان تجسّد یافته باشداست، بدون شرط اینکه به اور کامل یا ناقص د
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(. البته برخی اصولیان مانند شهید صدر، اصطلاح 22ق، ص2001)لجنه الفقه المعاصر، 
دانند )صدر، سیره عقلا را اعم از سلوک خارجی دانسته و شامل مرتکزات عقلائی نیز می

عقلائی، برای های (. با این تعریف ایشان، همان ادلّه حجیت سیره100، ص 0ق، ج2027
حجیت ارتکازات نیز مفید است. اما قرینیت ارتکاز در استظهار از کلام متکلم، از آنجا نشأت 

گیرد که هر انسانی قبل از ورود به گفتگو، یک تلقی و فهمی از اشیاء و حقایق دور و بر می
خویش دارد. این تلقی و برداشت ممکن است صحیح باشد و ممکن است ناصواب باشد؛ 

ی آنچه برای مهم است، این است که این تلقی وجود دارد و متکلم لازم است بداند با ول
گوید که چنین ذهنیت و دریافتی از موضوع مورد بحث دارد و در مقام مخاابی سخن می

سخن و تبیین مسائل نباید از آن ارتکازات غفلت ورزد. به دلیل فطری بودن و حکمیانه بودن 
اابان هنگام سخن گفتن، شاهد این معنا هستیم که هر متکلّم عاقل های مختوجه به ذهنیت

واهد خو حکیمی در فرایند انتقال معنا، به این نکته توجه کافی دارد. مثلالا هنگامی که می
کند تا تلقی بیان می 2سخنی بگوید که مخااب نسبت به آن تردید یا انکار دارد، آن را با تاکید

کند، اما اگر مخااب نسبت به موضوع سخن تلقی مثبتی داشته او را بشکند و اتمام حجت 
 1کند.بیند و به بیانی ساده و بسیط اکتفا میباشد، نیازی به تاکید نمی

به عنوان یک مثال شرعی، مردم زمان رسول خدا )ص( تلقی بسیار غلطی از زن و نحوۀ تعامل  
                                                           

نا نيست كه همه تاكيد و تكرارها در بيان هر متكلم بليغ و حكيمی لزوماً به معنای مخالفت با البته این به آن مع 1

ارتكازات غلط مخاطب است، بلكه گاهی ممكن است نفس اهميت فراوان یک مطلب نزد متكلم حكيم یا شارع مقدس، 

 مذكور در آن نقش داشته باشند. سبب تاكيد و تكرار آن از ناحية وی شود، كما اینكه گاهی ممكن است هر دو عامل

ت به های گوینده نسبشود. یعنی شنونده نيز باید به تلقیهمه این مطالب درباره ارتكازات گوینده نيز تكرار می 2

موضوع مورد گفتگو توجه داشته باشد، تا بتواند سخن وی را كما هو حقه بفهمد. البته پژوهش حاضر فقط ارتكاز شنونده 

 دهد.می را مد نظر قرار
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ری و التذاذ، خدمت در خانه و در بردابا زنان داشتند. زن در نظر ایشان کالایی جهت بهره
آمد. براساس همین تر از جنس مرد به حساب میحقیقت موجودی درجه دوم و بسیار پایین

ها بود که درشت گویی، کتک زدن و خشونت با زنان هیچ قبحی در نظر ایشان نداشت تلقی
 دهن جامعه مبعوث شکردند. پیامبر اکرم )ص( که در ایو ابدالا از این رفتارها احساس گناه نمی

ای جز تاکیدهای شدید و چندین است، چاره ها را مخااب خود قرار دادهو مردمی با این تلقی
های آنان در مورد حقوق زنان ندارد؛ وگرنه هرگز موفق باره در کنار رفتار عملی مخالف با تلقی

توانست به ایشان به اصلاح رفتارهای غلط ایشان نخواهد شد و قبح کار آنان را نخواهند 
بنمایاند. راز این همه تاکیدات و بیانات شدید و غلیظ در مورد حقوق زنان در قرآن کریم و 
کلمات رسول خدا )ص( و اهل بیت )ع(، مخالفت با همین ارتکاز غلط است. با همین نگاه 

... را وها است که باید تاکیدات شدید ادلّه نقلی در مورد ربا، کظم غیظ، اجتناب از آلودگی
روی تحلیل کرد و هر مورد را با فرهنگ زمان تطبیق داد، تا منجربه بدفهمی، کوتاهی یا زیاده

تر و در قالب تمثیل باید گفت، سخنان شارع مقدس در آن موضوعات نشویم. به بیانی روشن
تراش ماهر بر سنگ پیش روی خود و هر متکلم حکیمی مانند ضرباتی است که یک سنگ

 تراش وقتیازد، تا نقش مطلوب خویش را بر روی آن اراحی کند. همچنانکه سنگسوارد می
بی که های آن را با تصویر مطلونشیند، دستی بر آن کشیده و پستی و بلندیدر کنار سنگ می

گیرد که تا چه اندازه از ابعاد سنگ را تراش سنجد، آنگاه تصمیم میدر ذهن خویش دارد، می
ز ناچار باید بداند مخااب وی چه تصویر و برداشتی از موضوع محل دهد. گوینده حکیم نی

گفتگو دارد؛ زیرا ابیعتالا مخااب او انسانی است که بر روی همین زمین و در همین دنیای 
ها و تصوراتی از موضوعات الذهن نیست، بلکه تلقیکند و بالطبع خالیمادی زندگی می

ر او از موضوع محل سخن درست است، تا با مختلف و محل ابتلای خویش دارد. آیا تصو
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یک تایید مختصر به همۀ مطلب منتقل شود، یا تلقی او کاملالا غلط و برهم ریخته است، تا 
مجبور باشد از اوّل همه چیز را با شرح و تاکید چند باره روشن سازد. بنابراین، تفسیرکننده 

های اولیه مخاابان تکازات و تلقیمتن لازم است این نکته را مورد ملاحظه قرار دهد که ار
کند و تراش همه ضربات خویش را بر آن وارد میمانند قطعه سنگی است خام که سنگ

آورد تا به شکل دلخواهش درآورد. لذا، همان اور که ضربات تغییراتی را در آن به وجود می
ات آن نتیجه ضربشود و بدون کند، دارای معنا میتراش با سنگی که بر روی آن کار میسنگ
تراش قابل تصور و تفسیر نیست، مفسّر متن نیز تنها در صورتی قادر است تفسیر صحیح سنگ

و برداشت درستی از کلام متکلم ارائه دهد که ارتکازات مخاابان آن متکلم حکیم را در همان 
 صورتیموضوع مد نظر قرار داده باشد. بنابراین، استظهارات ما از آیات و روایات فقط در 

درست و حجّت است که ارتکازات مخاابان وحی را به خوبی بدانیم؛ زیرا در واقع هر آیه یا 
شود و آن را ای است که از سوی شارع مقدس بر ذهن و روان مخااب وارد میروایت، ضربه

سازد. به عنوان مثال، در بحث قیاس حدود تر میتصحیح کرده و به شخصیت مطلوب نزدیک
ر مذمّت و نهی از آن وارد شده که جدا از اهمیت مسأله نزد اهل بیت، وجود روایت د 522

ارتکاز قوی نزد شیعیان بر جواز آن، سبب این هجمه سنگین از جانب اهل بیت شده است؛ 
زیرا رواج شدید قیاس میان فقهای عامه سبب شده بود که اقلیت شیعه نیز تحت تاثیر فضای 

تنها قبحی برای آن نبینند، بلکه گاهی مبادرت به قیاس در نه کاذب علمی آنان قرار بگیرند و
لذا، اگر اهل بیت با شدت و حدّت تمام در مقابل این ارتکاز غلط  2مسائل شرعی کنند!!

                                                           
الْبَزنَْطِیُّ قَالَ: قاَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصحَْابنَِا لِأَبِی الحَْسنَِ »شود: به عنوان مثال به دو روایت در این زمينه اشاره می 1

« رٌإِليَْهِمْ فَليَسَْ مَعَهُمْ لِأحََدٍ أَمْ ع نَقيِسُ عَلَى الْأَثَرِ نَسْمَعُ الرِّوَایَةَ فنََقيِسُ علََيْهَا فَأَبَى ذَلِکَ وَ قَالَ فَقَدْ رَجَعَ الْأمَْرُ إِذاً

حتی كار به جایی رسيده بود كه راوی جليل القدری مانند ابوبصير نيز مبادرت به (. 314، ص 2ق، ج1113)مجلسی، 
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کردند، ممکن بود شیعیان تصور کنند که قیاس ایستادند و به یک نهی عادی اکتفا مینمی
 است، نه اینکه بدعتی است بزرگ و سبب هدم شریعت.نهایتالا مکروه بوده و اجتناب از آن بهتر 

 انواع ارتکاز .0
شود. منظور از عقلا، عقلای جامعه با ارتکاز به دو نوع ارتکاز عقلا و متشرعه تقسیم می

نظر از آیین آنان است؛ به اوری که به دین، مذهب و ارز فکر مذهبی آنان توجه قطع
دهند، نوع رسوم بوده و عملکرد عقلایی انجام میشود، بلکه صرفالا از این نظر که عاقل نمی

م شود. از این باب که مردگاهی به آن ارتکاز الناس گفته میذهنی آنان بیانگر ارتکاز است. 
رد البته  مانند ارتکاز پذیرش خبر ثقه که ریشه عملک اند.از حیث عقلائیت به این ارتکاز رسیده

براین، ارتکاز عقلایی همان رسوم یک مطلب در ذهن باشد. بناعقلا در تعامل با خبر ثقه می
نظر از آیین آنان. مراد از متشرعه افرادی هستند که به مذهب و عقلای جامعه است؛ با صرف

باشند. بنابراین، ارتکاز متشرعه به معنای رسوم و نفوذ مطلبی در ذهن شریعت پایبند می
راشی تد ارتکاز قبح و ناپسندی ریشمتشرعه جامعه اسلامی از حیث تشرع آنان است. مانن

ردد؛ یعنی گباشد. سیره بر چگونگی رفتار انسان االاق مینزد آنان که ریشه سیره متشرعه می
ناظر به مقام عمل است. اما ارتکاز ربطی به مقام عمل ندارد، گرچه ریشه سیره به ارتکاز 

 گردد. برمی

 اعتبار ارتکازات .0
تواند پس از تقریر شارع مقدس یا عدم الردع ره عقلائی، میسان سیارتکازات عقلائی هم به

ساز در ادلّه نقلی به کار ای ظهورالله شرعی باشد، هم به عنوان قرینهوی، کاشف از حکم

                                                           

نَّةٍ فَنَنظُْرُ لَيْسَ نعَرِْفُهَا فِی كتَِابٍ وَ لَا سُ عَنْ أبَِی بَصيِرٍ قَالَ: قُلتُْ لِأبَِی عبَدِْ اللَّهِ )ع( یَرِدُ عَلَينَْا أَشيَْاءُ»كرد: قياس در فقه می

 (.316)همان، ص « فقََالَ لَا أمََا إِنَّکَ إِنْ أَصبَتَْ لَمْ تُؤجَْرْ وَ إِنْ كَانَ خطََأً كَذبَتَْ عَلَى اللَّهِ
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 زند؛ بهرود. تلقی و ارتکازات مخاابان نسبت به هر چیز، اصل اولی را در مورد آن رقم می
 رفی کرده باشد، تصرفات و تقییداتش حجت است واین ترتیب که اگر شارع در آن تلقی تص

باید مورد پذیرش واقع گردد، و در صورت عدم تصرف، همان تلقی توسط شارع تقریر شده 
و حجت است. بنابراین، باید حتمالا معاصرت ارتکاز مذکور با عصر شارع مقدس احراز شود 

ارتکازات مخاابان جای پژوهش حاضر بحث به سمت و سوی عنوان رو در جایو از این
وحی هدایت شده است. ثمره عملی این بحث که بسیار مهم است، عبارت است از اینکه 
اگر در موردی بیان خاصی از شارع مقدس و حکیم وارد نشده بود، ولی ارتکاز خاصی نزد 

کنیم؛ یعنی بر ابق آن، مراد شارع مخاابان وجود داشت، به آن تلقی و ارتکاز اعتماد می
نماییم. بنابراین، هر جا که بیانی خاص از جانب ا همان حکم شرعی را کشف میمقدس ی

درنگ سراغ اصول عملیه برویم، بلکه در مرحله نخست باید شارع وارد نشده بود، نباید بی
ارتکازات مخااب شارع را در آن زمینه مورد واکاوی و تحقیق قرار دهیم، تا ببینیم در آن زمینه 

ت، یا خیر. چنانچه نسبت به وجود ارتکازی خاص در موضوع مذکور ارتکازی داشته اس
اامینان حاصل کردیم، در این صورت سکوت و عدم ردع شارع به منزله تقریر آن است و  

شمار شود. به عبارت دیگر، ارتکاز مورد تقریر شارع، دلیل کاشف از واقع و اماره بهحجت می
ماند، تا نوبت به مراجعه به اصول عملیه برسد. دلیل آمده و تحیر یا شکی برای ما باقی نمی

مطلب نیز این است که با وجود ارتکاز آشکار موجود، چنانچه شارع مقدس مخالفتی با آن 
دارد، چراکه او مأمور به بلاغ مبین و ابلاغ روشن داشته باشد، سکوت در برابر آن را روانمی

ود. بنابراین، سکوتش در اینجا به منزله تایید رشمار میاست و مربی مردم و مزکّی ایشان به
بخشد و بر این اساس است که در بحث خیارات آن ارتکاز و تلقی است و به آن حجیت می

شود که همه فقها در مواردی تکیه به همین مرتکزات کرده و آن را دلیل خیار ملاحظه می



 

 

76 

 لزوم پشتوانه قرآنی و روایي دارد،کنند، با اینکه اصالت دانند و رجوع به اصالت لزوم نمیمی
دانند، یا خیار غبن که مانند خیار عیب که آن را ناشی از شرط ارتکازی، و سلامت بیع می

کنند، در ذهن هر کدام ارتکازی وجود دارد؛ فروشنده دار و فروشنده وقتی معامله میخری
نه بیشتر؛ و  کند قیمت بازار آن چیزی است که در ضمن معامله مطرح است،تصور می

د نمایخریدار نیز جنس را به حسب قیمت بازار که همان مبلغ مورد معامله است، تصور می
و اگر قیمت بازار تفاوت فاحشی چه از حیث زیاده، چه نقیصه داشته باشد، خلاف این ارتکاز 

شود. پس، دو ارتکاز در خیار عیب و خیار غبن، بوده و تخلف شرط ارتکازی حاصل می
کند که به تعبیر بزرگان، این معامله ظهور در بیع مشروط را در ضمن معامله ایجاد میشرای 
کند. بنابراین، ارتکاز ابتداءلا ظهورساز شد و نتیجه این ظهور، حکم به عدم لزوم معامله پیدا می

با توضیحات گذشته در خصوص جایگاه ارتکازات به عنوان  باشد.یعنی وجود حق فسخ می
شرعی در صورت تقریر یا عدم الردع یا به عنوان قرینه بر استظهار متون شرعی،  دلیل بر حکم

تکرار و تاکید بر این نکته هم لازم است که، منشأ ارتکاز مذکور مهم نیست که چه باشد. چه 
منشأ آن عقل باشد، چه عادت، چه تقلید یا ... . آنچه مهم است، این است که ارتکاز مذکور 

تواند مانند سیره عقلائی کاشف از در صورت تقریر یا عدم الردع، شارع میوجود دارد و لذا 
تواند الله شرعی باشد و نیز اگر نصوصی در خصوص آن داشته باشیم، به اریق اولی میحکم

 قرینه بر تفسیر کلام مذکور به حساب آید.

 قلمرو اعتبار ارتکازات .5
ر متون ای برای استظهار و تفسیبه عنوان قرینه واره یاتوجه به ارتکازات مخاابان به عنوان دلیل

کند. به دیگر سخن، الله شرعی را باز میدینی، باب عظیمی از ادلّه شرعی کاشف از حکم
شاهد  . به عنواندهدتوجه به قرینیت ارتکازات، در حقیقت دایره تقریرات شارع را توسعه می
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باورها و تلقی اصحاب که سکوت معصوم و تقریب به ذهن، به دو عبارت از بزرگان در موضوع 
افعال،  برعلاوهگردد؛ زیرا شود و ارتکاز تنظیر بر آن می)ع( دلیل بر حجیت آن شده، اشاره می

ت شود. لازم به ذکر اسهای مخاابان نیز کشانده میحوزه تقریر و حجیت آن به باورها و تلقی
دم ن قرار گرفته که البته به دلیل عتر مورد قبول و توجه برخی اصولیاکه این حقیقت پیش

، وحید اول در عبارتبررسی و التفات تفصیلی، تجلی پر رنگی در فقه ما نیافته است. 
)ع( أیضا حجّ ، و هو أن یفعل  ثمّ اعلم أنّ تقریر المعصوم»فرماید: بهبهانی در این زمینه می

ء أو لّف اعتقاد بوجوب شيبحضوره أو االاعه فعل، و لم ینکر علی الفاعل، أو ظهر من مک
حرمته، أو غیرهما من الأحکام الشّرعی ، فقرّره علیه، و لم یمنعه عنه، إذ الظّاهر من المقامین 
رضاه بهما، و الظّهور یکفي، لما عرفت من کون المدار علیه. و یشترط أن لا یظهر مانع من 

سپس بدان »، «ن الأصل عدمهالإنکار من تقیّ ، أو مصلح . و ظنّ عدم المانع یکفي، بل و کو
که تقریر معصوم )ع( حجت است و آن عبارت است از اینکه در محضر و با االاع او کاری 
انجام بگیرد و امام به خاار آن کار، بر فاعل خرده نگیرد؛ یا اینکه از مکلفی اعتقادی به وجوب 

ن را تایید کند و مانع چیزی یا حرمت چیزی یا غیر آن دو از احکام شرعیه ظاهر شود، و امام آ
گردد، رضایت و خشنودی امام به آن دو است، و همین نشود؛ زیرا آنچه از دو مقام ظاهر می

ظهور برای حجیت کافی است؛ زیرا مدار حجیت همان ظهور است. و البته شرط حجیت 
. و دگیری امام مانند تقیه یا مصلحت در بین نباشتقریر این است که مانعی از انکار و خرده

ق، ص 2025)وحید بهبهانی، « البته ظن عدم مانع کافی است، بلکه اصل عدم مانع است
عل بحضرته حجّ  ، فإذا فعل ف تقریر المعصوم»کند: (. نراقی نیز اینگونه تقریر را تبیین می027

ی لأو في عصره و علم به فأقرّه علیه و لم ینکره، دلّ علی الجواز لفاعله و لغیره؛ لأنّ حکمه ع
ء أو حرمته أو الواحد حکمه علی الجماع . وکذا إذا ظهر له من مکلّف اعتقاده بوجوب شي
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غیرهما من الأحکام الشرعیّ ، فأقرّه علیه و لم یمنعه منه، دلّ علی ثبوته في حقّه و في حقّ 
تقریر معصوم حجت است، پس، اگر کاری در محضرش یا در زمانش انجام بگیرد »، «غیره

م داشته باشد و آن را تایید کند یا رد نکند، دلالت بر جواز آن کار برای فاعلش و و به آن عل
غیرفاعلش دارد؛ زیرا حکم آن کار برای یک نفر، حکمش برای جماعت نیز هست. و نیز اگر 
از مکلفی باور و اعتقادی به وجوب چیزی یا حرمت آن یا سایر احکام شرعیه ظاهر شود، و 

« نع آن نشود، دلالت بر ثبوت آن باور در حق خودش و سایرین داردآن را تقریر کند و ما
 (.000، ص 2، ج2011)نراقی، 

آنچه در مورد تقریر باورها از این دو فقیه بزرگ نقل شد، ناظر به باورهای مردم در مورد یکی 
از احکام شرعی بود. به عنوان مثال، اگر مردم متشرع عصر معصوم )ع( معتقد به عدم وجوب 

حال معصوم )ع( سکوت ماز اول ماه باشند و این باور از ایشان به منصۀ ظهور برسد و در عینن
-کند، به معنای تقریر این باور و حجیت آن است. در اینجا سخن در مورد ارتکازات و تلقی

های مردم نیز به همین شرح است؛ به این معنا که ما دلیلی برای حصر گستره تقریر باورها و 
بینیم، بلکه معصوم )ع( همچنان ، به باورهای مردم صرفالا در حوزه احکام شرعیه نمیمعتقدات

ها و که در مورد باورهای مردم در مورد احکام شرعیه مأمور به ابلاغ است، در مورد تلقی
ها و ارتکازات صرفالا اموری ذهنی ارتکازات ایشان نیز مأمور به ابلاغ است. البته این تلقی

را این ؛ زی«تقریر امر ذهنی چگونه میسّر است؟!»سی اظهار شگفتی کند که نیستند، تا ک
آید )ظهیری، سازد و به ظهور میارتکازات در چگونگی عمل مردم، خود را کاملالا هویدا می

یعنی « غَسل»(. به عنوان مثال، وقتی شارع مقدس برای وضو امر به 259، ص 2، ج 2099
(، مخاابان و مردم 0)مائده، « م و ایدیکم الی المرافقفاغسلوا وجوهک»فرماید: شستن می

هایی نسبت به شستن دست و صورت دارند که در صورت عدم مخالفت صریح شارع تلقی
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کنند و همان تسامحات عرفی خود را در وضو نیز مقدس با آن، أخذ به ارتکازات خود می
-ای باشد که دقتتن ویژهدارند. لذا، چنانچه شارع مقدس نظرش در وضو بر شساعمال می

های خاصی در آن است و مثلالا حتی سر سوزنی نیز نباید خشک بماند، باید آن را با تصریح 
تمام و بدون ابهام بیان کند و صریحالا بگوید اگر غیر از این باشد، وضوی شما از نظر من باال 

راه با تسامح را است؛ در غیر این صورت همان ارتکاز را تقریر کرده و شستن معمولی و هم
داند. در برخی آثار علمی معاصر، توجه خاصی به جایگاه تاثیر ارتکازات عرفی صحیح می

در استظهار از خطابات شده است. به عنوان مثال، یکی از منشأهای الغای خصوصیت از 
ی وقت»خطابات شارع مقدس، همین ارتکازات عرفی معرفی شده است؛ به این تقریب که 

تری در آن مورد وجود دارد، همین ارتکاز شود که ارتکاز عرفی وسیعی وارد مینصی در مورد
گردد، چرا که سبب ظهور آن در عدم خصوصیت و تعمیم حکم از مورد خودش به غیر آن می

گیری ظهور دخیل بوده و به منزله قرائن لبّیه متّصل به کلام مرتکزات عرفی و عقلایی در شکل
راد از آن را چه از حیث توسعه و چه از حیث تضییق، مشخص هستند که ظهور لفظ و م

 (.210ق، ص 2001)لجنه الفقه المعاصر، « کنندمی

 تفاوت ارتکاز با سیره عقلا و متشرعه .0
بنای عقلا یا همان سیره عقلا با ارتکاز که محل بحث پژوهش حاضر است، تفاوت دارد 

یم حوزه عمل و رفتار عقلا یا متشرعه است. حک و نباید با هم اشتباه شوند. بنا یا سیره، ناظر به
گوید: مقصود از بنای عقلا این است که ایشان در مواجهه با در تعریف بنای عقلا می

های خاصی، روش مشخصی را بدون تأمل و تحلیل در پیش گیرند و با وجود اتفاق
در این سلوک های زمانی، مکانی، ادراکی و شناختی و تعدد مذاهب و ادیانشان، اختلاف

های آن بسیار است، مانند، عمل عمومی عقلا به ظواهر کلام و کنند و مثالیکسان عمل می
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ای که برخی بر برخی دیگر لوازم ظاهر کلامش محدود نشدن به نصوص یقینی، به گونه
بنابراین، (. 292ق، ص 2021)حکیم،  نمایدکند و با آن بر او احتجاج میرا تحمیل می

همان بنای عملی و رفتار جمعی همه عقلای عالم بر روش واحد است. اما  بنای عقلا،
ش شود که منشاء پیدایاهل شریعت گفته می متشرعه به سلوک و رفتار عمومی همه سیره

هاست. اما ارتکاز همچنان که در تعریف آن گذشت، تلقی و باوری آن دیندار بودن آن
صی پدید آمده است؛ حال اگر این تلقی، یک است که در ذهن افراد نسبت به مسأله مشخ

و اگر صرفالا در میان « ارتکاز  عقلا»تلقی و باور عمومی نزد همه عقلای عالم باشد، آن را 
نامند و در مورد ارتکاز توجهی به عمل و می« ارتکاز متشرعه»اهل شریعت باشد، آن را 
 خود یکی از مرتکزات عقلاشود؛ گرچه ممکن است منشأ سیره، رفتار عقلا و متشرعه نمی

یا متشرعه باشد. در هر حال، جنس سیره و ماهیت آن با ارتکازات متفاوت است؛ نه اینکه 
هیچ ارتباای با هم نداشته باشند. آنچه در پژوهش حاضر محل بحث است، نه خصوص 

که  است« ارتکاز مخاابان وحی»ارتکاز عقلاست، و نه خصوص ارتکاز متشرعه؛ بلکه 
کند. البته ارتکازات مخاابان وحی از دس آن را در تبلیغ دین خویش لحاظ میشارع مق

-دو حال خارج نیست، یا ارتکازاتی عمومی است، که آنان نیز از باب عاقل بودنشان داشته

شود، یا ارتکازاتی است که به خاار اند که در این صورت داخل در ارتکازات عقلا می
آید. یشمار مکه در این صورت جزء ارتکازات متشرعه بهمتشرع بودن برایشان ایجاد شده 

اند، گرچه مستقلالا آن را در مجموع، بزرگان امامیه جایگاه مهمی برای ارتکاز قائل شده
 اند.مورد بحث قرار نداده

 الله بروجردی و امام خمینی به دلیل ارتکازاستنادات آیت .7
الله بروجردی این است که سعی وافری داشت تا از راه ادلّه های روش اجتهادی آیتاز ویژگی
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کاشف به حکم شرعی برسد و نیاز کمتری به اصول عملیه پیدا کند؛ زیرا ابیعت کار علمی 
این است که در اغلب موارد واقع را کشف کرده، و در اختیار انسان قرار دهد. لذا، اگر در 

شاهد تورّم اصول عملیه باشیم، این مطلب نشانه ضعف فقاهت او به روش استنباای فقیهی 
الله الله صافی گلپایگانی در تمجید از روش اجتهادی آیتالله شیخ لطفآیت آید.حساب می

با فقه الحدیثی که داشت، در کمتر مواردی برای دستیابی به احکام، »فرمایند: بروجردی می
الله آیت(. 215، ص 2072)جمعی از م لفان، « کردنددا مینیاز به تمسّک به اصول عملیه پی

الله بروجردی أخذ نموده است، در تعریف ارتکاز سیستانی که مبانی فقهی خود را از آیت
ارتکاز عبارت است از اندیشه ثابتی که در ذهن نفوذ و رسوم پیدا کرده »فرماید: چنین می

اشد، حتی اگر دلیلی برخلاف آن اقامه شود است؛ به اوری که دست برداشتن از آن دشوار ب
(. یکی از بهترین ارق در تکثیر ادلّه کاشف، توجه به 109، ص 2090)حسینی سیستانی، 

ن ها است. خوشبختانه این اریق از دید تیزبیارتکازات عقلا و تقریر شارع مقدس نسبت به آن
حث ی ایشان به تفصیل مورد بالله بروجردی مخفی نمانده است، و با اینکه در کتب اصولآیت

و تدقیق قرار نگرفته، اما در موارد متعددی هم در مباحث اصولی، و هم در مباحث فقهی به 
معتقد است:  2الله بروجردییکی از محققان درباره مکتب اجتهادی آیاند. آن تمسّک جسته

                                                           
این معنا که در زمان اهل بیت ای بر فقه عامه است. به فرمایند: روایات اهل بیت حاشیهدی میالله بروجر. آیت2

اند. زراره قبل از اینکه شیعه شود، شاگرد حکم بن عتیبه رأی عامه رایج بوده  و اصحاب ائمه هم آشنا به فقه عامه بوده
کردند. بوده و با فقه عامه آشنا بوده است. ابان بن تغلب خودش یک فقیه شیعی بود که عامه از وی سوالات فقهی می

شود، هم برای فهم درست سوال و هم فهم کامل به جواب جو فقهی از اهل بیت پرسشی مطرح می وقتی در چنین
که  آیدای به دست میالله بروجردی نکتهامام )ع( نیازمندیم، تا جو فقهی آن زمان را بشناسیم. از این نظریه آیت

بیت  کنیم که اهلش نباشد، کشف میعبارت است از اینکه، اگر عامه اتفاق کنند بر یک حکمی و روایات بر خلاف
البدع  اذا ظهرت»کردند، از باب اینکه اند، چراکه اگر نظری برخلافش داشتند، حتمالا ابراز میآن حکم را قبول داشته

ها در امتم ظاهر شود، وظیفه عالم دینی است که علمش را ظاهر هرگاه بدعت»، «فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه
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، 2017ف، در دستگاه اجتهادی وی سیره و ارتکازات عقلا نقشی ویژه داشت )اخوان صرا
رغم تسلّط و مهارت در ای بود که علیامام خمینی نیز ازجمله فقهای برجسته(. 070ص 

علوم عقلی مانند فلسفه و منطق، همیشه سعی داشت مرز میان علوم مختلف را حفظ کند و 
ازجمله نکات (. 002، ص2، ج2015پور، )حسنی و علیهای علمی را با هم نیامیزد روش

ر فقه و اصول امام خمینی، توجه ایشان به ارتکازات عقلا و متشرعه در تفسیر برجسته و بارز د
الله ها و استنادات آیتادلّه نقلی و استنبااات فقهی بود. در ادامه به چند مورد از استفاده

 شود، تا جایگاه اینبروجردی و امام خمینی به ارتکازات در مباحث اصولی و فقهی اشاره می
تر گردد. لازم به تذکر است که این هم در شیوه استنباای امام خمینی روشنقرینه و دلیل م

هایی است از استنادات این دو فقیه به دلیل ارتکاز، و هرگز به موارد فقط از باب بیان نمونه
 های اصولی یا فقهی ایشان نیست.معنای تایید نتیجه

 استنادات اصولی 7/0

 الف: دلیل حجیت ظواهر کلام

کی کنند؛ یالله بروجردی در مقام استدلال بر حجیت ظواهر کلام به دو دلیل استناد میآیت
دلیل عقلی انسداد باب علم در محاورات عقلا و افهام مقاصد است که تنها اریق افاده و 

گیری از ظواهر کلام کرده است. دیگری ارتکاز عقلا بر لزوم اعتماد استفاده را منحصر در بهره
ای که بدون التفات به منشأ چنین ارتکازی، همه خود را ملزم به هر کلام است، به گونهبه ظوا

دانند که البته این ارتکاز در مرآ و منظر شارع مقدس پذیرش ظواهر کلام و عمل بر ابق آن می
                                                           

یره اند. بنابراین، سشان از این نظریه تبعیت نمودهلای مباحث فقهیالله بروجردی در لابهن آیتشاگردا«. کند
بین عامه، حتی ارتکازات موجود در میانشان نیز همین حکم را دارد. موارد زیادی در فقه مشاهده شده که شاگردان 

 اند.الله بروجردی بر همین مبنا مشیء کردهآیت
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ار الأول: انحص»هم بوده و مخالفتی با آن نداشته است و لذا، تقریر معصوم را هم با خود دارد. 
یق الإفادة و الاستفادة في ذلك و مرجع ذلك إلی دعوی انسداد باب العلم عند العقلاء في ار

افهام المقاصد ... الثاني: ان العمل بالظواهر یکون من فطریات العقلاء و مرتکزاتهم بحیث 
رسخ في أذهانهم وجوب الاعتماد علیها إذا صدرت من الموالي بالنسب  إلی عبیدهم من غیر 

ی سبب هذا الارتکاز فصار هذا المعنی موضوعا لحکم العقل بصح  م اخذة التفات إل
ق، 2025)بروجردی، « المولی إذا ترك العبد، العمل بها و قبح الم اخذة إذا عمل علی وفقها

نای بر استدلال به ب(. تاثیر توجه به دلیل ارتکاز در کلام ایشان آن است که علاوه071ص 
ر اعتماد ها مبنی بات، ریشه این سیره را نیز که ارتکاز فطری انسانعقلا بر عمل به ظواهر خطاب

 به ظواهر است نیز مورد عنایت ایشان قرار گرفته است.

 ب: انتقال ذهن به صحیح و اعم از راه ارتکاز عقلائی

امام خمینی در بحث صحیح و اعم که هر یک از دو گروه صحیحی و اعمی به دلیل تبادر 
فرماید: استناد صحیحي به دلیل تبادر درست نیست؛ زیرا حقیقتالا آنچه میاند، استناد کرده

شود، خود ماهیت است؛ سپس به واسطه اولالا از االاق الفاظ عبادات و غیره به ذهن متبادر می
گردد؛ انس ذهن و ممارست خارجی با مصادیق آن ماهیت به مصداق خارجی آن منتقل می

رتکاز عقلایی یا بیان شارع مقدس به عوارض وجودی از قبیل آنگاه در مرتبه سوم به واسطه ا
و إن شئت توضیحالا لذلك فاعلم: أنّ ما یتبادر »شود. صحّت و فساد و آثار مطلوب منتقل می

عند إالاق ألفاظ العبادات و غیرها أوّلالا هو نفس الماهی ، ثمّ لو لم یکن لها لازم ماهوي ینتقل 
، ثمّ إلی عوارضها الوجودی  منإلی ما هو مصداقها الخارجي بو  اسط  الانس و الممارس  ثانیالا

)امام  «الصحّ  و الفساد و الآثار المطلوب  بواسط  الارتکاز العقلائي أو بیان الشارع ثالثالا 
(. در این بیان شاهد هستیم که امام خمینی نقش ارتکاز را 220، ص 2ق، ج 2010خمینی، 
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ت و فساد دانسته و از همین اریق استدلال به تبادر را از انتقال به عوارض وجودی مانند صحّ 
گرفت، چنین اشکالی نیز که اگر این دقت صورت نمیکنند، در حالیجانب صحیحي رد می
 شد.به صحیحی مطرح نمی

 استنادات فقهی 7/1

 الف: جزئیت قیام در نماز

مده دلیل ما در این مسأله ع»فرمایند، الله بروجردی در بحث از جزئیت قیام در نماز میآیت
ارتکاز متشرعه است؛ به این بیان که شارع مقدس که نماز را واجب و احکام آن را برای 
متشرعه بیان کرده است، ضمن بیان احکامی مانند قرائت و تکبیر و... این تلقی در متشرعه 

ن مقدس با ای ایجاد شده که قیام و ایستادن، جزئی واجب از نماز است. بنابراین، اگر شارع
ه کرد. حال که مخالفتی نکرده، بتلقی مخالف بود، باید مخالفت خویش را صریحالا بیان می

کنیم و جزئیت نماز را منزله تقریر آن ارتکاز است و ما هم به همان ارتکاز حکم می
)بروجردي، « و کیف کان فالعمدة هو ارتکاز المتشرع  في جزئی  القیام«. »پذیریممی

(. در صورتی که توجه به ارتکاز متشرعه و تقریر آن توسط شارع 202، ص 1لف، جق/ ا2020
مقدس نباشد، اثبات جزئیت قیام در نماز، نیاز به اقامه دلایل دیگری دارد که ممکن است به 

 سادگی قابل تحصیل نباشد.

 های قاطع سفرب: توقف

اقامت یک ماه را شرط اتمام نماز  ایشان در بحث نماز مسافر درباره روایاتی که قصد ده روز یا
آیه شریفه و روایات باب، حکم قصر نماز را »فرمایند: در مورد مسافران قرار داده است، می

ها این بوده که اند و البته چون متعارف در مسافرتمعلق بر سیر و حرکت در زمین کرده
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کوتاه  هایاین توقفاند، های جزئی برای رفع خستگی در فواصل حرکت و سیر داشتهتوقف
دانستند و کردند و لذا، حکم تقصیر را در آنجا نیز جاری میرا جزئی از سفر محسوب می

های میان البته این تلقی با عدم مخالفت شارع، مورد تقریر نیز واقع شده است. اما اگر توقف
و حکم  شمردندشد، ابیعی بود که عرف مخاابان نیز آن را جزء سفر نمیراه اولانی می

کردند. اما تمام کلام در میزان و حد این مقدار از توقفی بود که قااع تقصیر را بر آن بار نمی
شود که اقوال مختلفی را در میان فقها و بزرگان عامه پدید آورده است. اما سفر محسوب می

حضرات  وفقهای شیعه که متعبد به نظر اهل بیت بودند، در این زمینه به ایشان مراجعه کردند 
اهل بیت نیز میان کسی که عزم بر وقوف دارد و کسی که متردّد است در ماندن یا رفتن، فرق 
نهادند؛ در مورد نخست عزم بر اقامت ده روز را کافی در نقض سفر و حکم آن دانستند و در 

 روم، اقامت یک ماهه را قااعفردا میروم یا پسگوید فردا میمورد دوم که مردد است و می
سفر دانستند. بنابراین، اصل اینکه مقداری از توقف که معتدُّ به باشد، سبب قطع سفر و حکم 

شود، مفروغ و مرتکز اصحاب بوده است و سوال آنان فقط از مقدار آن مدت بوده و آن می
ان ربما فبهذا البی«. »های اهل بیت نیز با لحاظ ارتکاز فوق و ناظر به آن باید معنا شودپاسخ

ع الفقیه المتتبع المطلع علی ارتکازات المخاابین و علی الظروف التي صدرت فیها یقط
الأخبار أنّ مقصود الأئم  علیهم السلام کان بیان حدّ الإقام  التي توجب قطع السفر السابق 

(. توجه به ارتکاز عقلا در مسأله 107ق/ب، ص 2020)بروجردی، « و زوال حکمه بالکلی 
شود استظهار ایشان از خطابات مورد نظر، تلطیف ع سفر است، سبب میتوقفی که عرفالا قاا

 گردد و مرزبندی با اهل سنت در این مسأله روشن شود.
 حکم وطن و استیطان

 گویند، اینکه شارعقائلین به وان عرفی و عدم تصویر وان شرعی می»فرماید: ایشان می
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باشد، برخلاف آن چیزی است که مقدس در قبال وان عرفی جعل مستقلی برای وان داشته 
وان ترسد؛ و لذا روایات باب استیطان را هم نمیمرتکز عرف و عقلاست و این بعید به نظر می

حمل بر معنای خاصی برای وان کرد که غیر از وان عرفی باشد؛ زیرا وان شرعی نزد مردم 
ر نظر عرف کند، همان چیزی است که دناشناخته است و آنچه به ذهن مخااب خطور می

شناخته شده است. بنابراین، اگر مراد امام از وان چیزی غیر از وان عرفی باشد، بر او لازم 
سری مطلقات اکتفاء کند؛ زیرا در غیر این است صریحالا آن را بیان نماید، نه اینکه به یک

 ،فالقائلون بالوان العرفي«. »شودصورت اخلال به غرض او که بیان شریعت است، وارد می
و عدم تصویر الوان الشرعي یقولون بما حاصله یرجع الی انّه إن کان الوان الشرعی مجعولا 
من الشارع، فمعناه جعل وان شرعي في قبال الوان العرفي، و جعل مستقل في الوان علی 
خلاف ما هو المرتکز عند العرف فهو في قبال الوان العرفي، و لازمه جعل الوان من الشارع، 

الوان بحدود خاص  في قبال  بعید بحسب النظر، لأنه من البعید أن جعل الشارع و هذا أمر
الوان العرفي. و أبعد من ذلك کون مراد المعصوم علیه السّلام من الاستیطان الوارد في هذه 
الروایات، و حتی روای  ابن بزیع هو أمر آخر غیر ما هو في ارتکاز العرف أعني: الوان العرفي، 

ده الوان الشرعی، لأنّ الوان الشرعي غیر معروف عند الناس، و لا یختلج ببال بل کان مرا
السائل عن الوان إلّا ما هو یأتي بالنظر العرفي من معناه العرفي ... فإن کان مراده علیه السّلام 
غیر الوان العرفي أعني: الشرعي، فکان اللازم بیانه و إلّا لاخل بالغرض خصوصا في مثل 

توجه به (. 10، ص 1ق، ج2010)بروجردی، « ات الواردة في مقام بیان الحکمهذه المطلق
مسأله ارتکاز عرف در باب وان، سبب استظهار وان عرفی از بحث استیطان در روایات باب 
شده که در صورت عدم توجه به این ارتکاز، ممکن بود حمل بر وان شرعی گردد و نظر فقهی 

 دیگری ابراز کنند.
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 علما در عصر غیبت ج: تقلید از

امام خمینی در بحث جواز تقلید مردم از فقهای شیعه در عصر غیبت، به دلیل ارتکاز قطعی 
اصل رجوع جاهل به عالم، امری واضح و »فرمایند: کنند. ایشان میعقلایی استناد می

ارتکازی روشن است که مورد تایید معصوم نیز واقع شده است. از ارف دیگر، در مورد عصر 
دانستند که مردم از وصول به امام زمان )عج( محروم غیبت امام عصر )عج( نیز ائمه )ع( می

ای جز رجوع به کتب و جوامع روایی ندارند؛ گردند و در آن زمان هم علمای امت چارهمی
ای جز رجوع به علمای خویش نخواهند داشت. لذا، به حسب ارتکاز مردم هم هیچ چاره

کنند؛ پس، به علما، در آن زمان نیز به علما و فقهای امت رجوع می ابیعی خویش در رجوع
کردند؛ زیرا در بحث سیره، هیچ اگر ایشان راضی به چنین چیزی نبودند، باید از آن ردع می

تفاوتی میان سیره متصل به زمان اهل بیت و غیر آن نیست )نکته اصلی در بحث سیره این 
بشود یا نه(؛ آنچه مهم است، این است که ایشان خود  است که تقریر معصوم برای آن ثابت

دانستند مردم در آن از وقوع غیبت اولانی امام عصر )عج( خبر داده بودند و همچنین می
زمان به حسب ارتکاز اولیه خود از رجوع به عالم، در امر دین خود به علمای امت رجوع 

وع واضح چنین امری در زمان غیبت، کنند. بنابراین، با وجود چنین ارتکاز روشن و وقمی
اني: وأمّا الأمر الث»بخشی به آن است. سکوت اهل بیت به منزله تقریر این ارتکاز و حجیت

أي عدم ردعهم عن هذا الارتکاز کاشف عن رضاهم بذلك، فهو أیضالا واضح؛ ضرورة أنّ 
الأئمّ  علیهم السلام  ء إلی عالمه، معلوم  لکلّ أحد، وأنّ ارتکازیّ  رجوع الجاهل في کلّ شي
الغیب  وحرمانهم عن الوصول إلی الإمام، لا محیص لهم  قد علموا بأنّ علماء الشیع  في زمان

من الرجوع إلی کتب الأخبار والاصول والجوامع، کما أخبروا بذلك، ولا محال  یرجع عوامّ 
 . فلولا ارتضاؤهمالشیع  إلی علمائهم بحسب الارتکاز والبناء العقلائي المعلوم لکلّ أحد
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بذلك لکان علیهم الردع؛ إذ لافرق بین السیرة المتّصل  بزمانهم وغیرها؛ ممّا علموا وأخبروا 
بوقوع الناس فیه، فإنّهم أخبروا عن وقوع الغیب  الطویل ، وأنّ کفیل أیتام آل محمّد صلّی اللّه 

إلی کتب أصحابهم ، علیه وعلیهم علماؤهم، وأنّه سیأتي زمان هرج ومرج یحتاج العلماء 
فأمروا بضبط الأحادیث وثبتها في الکتب. فتحصّل من جمیع ذلك: أنّ الإشکال علی أصل 

)امام خمینی، « السیرة غیر وارد، فیدلّ علی أصل التقلید الارتکاز القطعيّ العقلائيّ 
 (.12ق/الف، ص 2021

 د: دلیل بر وجوب موالات در نماز

ر صحّت نماز را ارتکاز متشرعه نسبت به لزوم هیأت امام خمینی دلیل اشتراط موالات د
عقلایی  که ابیعتالا مسبوق به یک تلقی-تلقی متشرعه »داند. به این معنا که اتصالیه در نماز می

از انجام یک عمل عبادی مانند نماز این است که باید به  -در انجام اعمال ذی اجزاء است
باشد؛ در غیر این صورت عمل باال است  صورت پیوسته و دارای یک هیأت اتصالی واحد

و أمّا قضیّ  اعتبار «. »و اثر مطلوب آن محقّق نشده و لذا، ذمّه مکلف نیز بری نشده است
)امام  «الموالاة في الصلاة؛ و أنّ المعتبر فیها هیئ  اتصالی  وحدانی  بحسب ارتکاز المتشرّع 

و تقریر آن، اشتراط آن در نماز را (. عدم توجه به دلیلیت ارتکاز 205ق، ص 2012خمینی، 
کند، چرا که در روایات، تصریحی به آن نشده که شاید وجهش نیز همین رو میبا مشکل روبه

 احاله به ارتکاز بوده است.

 ه: قاعده تجاوز

-یکی از آن شک»فرمایند: شود، میامام خمینی در بحث اقسام شکی که عارض مکلف می

گردد. خود این شک نیز به چند وز از محل عارض مکلف میها، شکی است که بعد از تجا



 

 

یت
اه آ

یدگ
ر د

یه ب
ا تک

ل ب
صو

ه و ا
ر فق

ت د
کازا

د ارت
رکر

کا
م خ

 اما
ی و

جرد
 برو

الله
نی

می
 

 

19 

 

19 

19 

 

19 

89 

نحو قابل تصور است؛ یکی اینکه مکلف علم به حکم و موضوع دارد، اما شک او در انجام 
عمل خاصی مستند به سهو و غفلت بوده باشد؛ مانند اینکه مکلف در انجام سجود یا رکوع 

نماز هستند. دیگر اینکه، شک با  داند این دو عمل جزء واجباتکه میشک کند، در حالی
جهل به حکم یا موضوع یا هر دو باشد و در این دو فرض نیز گاهی مکلف معتقد به ضد آن 

باید  با توضیح گذشته»فرمایند: سپس می«. حکم یا موضوع است و گاهی نیز چنین نیست
ل لاق خود شامبه اا« کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»ببینیم روایاتی مانند 
مایند: فرامام خمینی می«. شوند، یا اینکه فقط منصرف به قسم اوّل است؟همه صور سابق می

این روایات منصرف به قسم اول از صور سابق است؛ زیرا ارتکاز عقلا بر این است که فاعلی »
ش است، اخواهد با انجام یک عمل مانند عبادت، ذمّه خود را بری کند، آنچه را وظیفهکه می

این »فرمایند: سپس می«. دهد، هرچند به حدّ اامینان نفس نرسددر محل خود انجام می
د یتصور الشك بع«. »ای است بر انصراف آن ادلّه به آنچه مرتکز ایشان استارتکاز قرینه

التجاوز علی أنحاء کثیرة نتعرض لمهماتها و تتضح حال غیرها في ضمن ما ذکرناه. الأول 
ي بواسط  الغفل  عن صورة العمل و هو تارة یکون مع العلم بالحکم و الموضوع الشك الطار

بحیث یکون الترك علی فرضه مستندا بالسهو و الغفل  کمن شك في السجود أو الرکوع أو 
غیرهما لاحتمال ترکها سهوا مع العلم بهما، و تارة یکون مع الجهل بالحکم أو الموضوع أو 

)أحدهما( ما إذا اعتقد المکلف ضد الحکم أو الموضوع بحیث کلیهما، و هذا علی قسمین 
لو فرض مصادف  المأتي به للواقع کان عن سهو و غفل  ... )ثانیهما( ما لا یکون کذلك ... إذا 

کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما »عرفت ذلك فهل الروایات کموثق  ابن مسلم: 
المتقدم  أو منصرف  إلی القسم الأول فقط أي ما و غیرها بإالاقها شامل  لجمیع الصور « هو

یکون الترك مستندا إلی السهو أو الغفل  مع العلم بالحکم و الموضوع، أو منصرف  عن القسم 
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الأول من قسمي الجهل بالحکم أو الموضوع أي ما کان الإتیان بالواقع مستندا إلی السهو و 
کان »و قوله: « هو حین یتوضأ اذکر»قوله:  النسیان، ثم علی فرض إالاق الأدل  هل یکون مثل

مقیدا لها أولا؟ أقول: دعوی الانصراف إلی القسم الأول لیست « حین انصرافه اقرب إلی الحق
ي بما هو ء یأتببعیدة و ذلك لأن ارتکاز العقلاء بان الفاعل المرید لفراغ ذمته إذا أراد إتیان شي

ن النّفس بان بنائهم علی عدم الاعتناء بالشك لم یصل إلی حد تطمئ وظیفته في محله و ان
کما ذکرنا في بعض المباحث السالف  لکن یمکن ان یدعی ان هذا الارتکاز صار موجبا 

(. در این 021، ص 2تا/ب، ج)امام خمینی، بی« لانصراف الأدل  إلی ما یکون مرتکزا لدیهم
ه و ظهور آن در معنای خاصی شد مسأله نیز توجه به ارتکاز و قرینیت آن، موجب انصراف ادلّ 

که در صورت عدم توجه به دلیل ارتکاز، ممکن بود برداشت دیگری از این روایات برای فقیه 
 رقم بخورد.

 و: حدیث لاتعاد

هِ ع عَنْ زُرَارَةَ عَنْ »که در ضمن حدیث لاتعاد « اهور»امام خمینی درباره  قَالَ: لَا  أَبِي عَبْدِ اللَّ
لَا  جُودِ ثُمَّ قَالَ )ع( الْقِرَاءَةُ سُنَّ تُعَادُ الصَّ کُوعِ وَ السُّ هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَِ  وَ الرُّ ٌ  ةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَ   الطَّ

ُ  الْفَرِیضَ َ  نَّ ٌ  وَ لَا تَنْقُضُ السُّ کْبِیرُ سُنَّ ٌ  وَ التَّ دُ سُنَّ شَهُّ ( 110، ص2، ج2001)ابن بابویه، « وَ التَّ
شود که به عموم اهارات اعم دو دلیل وجود دارد که مانع از این می»فرمایند: ، میآمده است

گردد؛ یکی اینکه هیچ از حدث و خبث حمل کنیم و لذا فقط شامل اهارت از حدث می
را عام نگرفته است؛ و دیگر اینکه ارتکاز متشرعه « لا تعاد»کس از فقها اهارت در حدیث 

بر این است که اهارت از حدث در نظر شارع مقدس بسیار که حاصل از نگاه شرع است، 
ثم »مهم بوده و این برخلاف اهارت از خبث است که در شرع مقدس تسامح بردار است. 

اعلم ان ما یمنعنا عن القول بعموم مستثنی لا تعاد للطهارة عن الخبث هو عدم وجدان من 
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شرع و ارتکاز المتشرع  دون الطهارة یوافقنا من الأعلام، و أهمی  الطهارة عن الحدث في ال
-)امام خمینی، بی« عن الخبث التي یسامح فیها حتی انه یجوز إیجاد ما یوجب الشك فیها

(. در این مسأله نیز توجه به ارتکاز متشرعه موجب تخصیص روایت شده که 209تا/ج، ص 
ا فقها ر نکته قابل توجهی است؛ چرا که ممکن است کسی عدم أخذ به عموم توسط سایر

 أخذ نماید.« الطهاره»حجت نداند و لذا چنانچه ارتکاز را هم مد نظر قرار ندهد، به عموم 

 گیرینتیجه
سیر ترین قرائن غیرلفظی در تفتوجه به ارتکازات عقلا و متشرعه به عنوان یکی از مهم -2

 متن، بویژه متون دینی، از ضروریات فهم صحیح و استنباط درست است. 
دلیل لزوم توجه به این قرینه، به مبانی کلامی مهمی همچون اصالت ابلاغ و اصالت  -1

 گردد که ریشه در حکمت شارع مقدس دارد. متربی برمی
آنچه مهم است، این است که ارتکازات عقلا یا متشرعه، به شرای حجت است و  -0
د. بنابراین، ا خود داشته باشتواند مورد استناد مفسّر متن دینی قرار گیرد که تقریر شارع را بمی

 تمام شروط حجیت تقریر در اینجا نیز باید وجود داشته باشد. 
های روش اجتهادی مرحوم بروجردی این بود که سعی وافری داشت تا از از ویژگی -0

 راه ادله کاشف به حکم شرعی برسد و نیاز کمتری به اصول عملیه پیدا کند.
 سیره و ارتکازات عقلا نقشی ویژه داشت.در دستگاه اجتهادی مرحوم بروجردی  -5
مرحوم بروجردی یکی از ادله حجیت ظواهر کلام را ارتکاز عقلا بر اخذ به ظواهر  -0

 داند.کلام و عمل بر ابق آن می
های قااع سفر، حکم مرحوم بروجردی در مباحثی مانند جزئیت قیام در نماز، توقف -7

 اند.استیطان و... به دلیل ارتکاز استناد کرده
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اشکال به دلیل اصولیون صحیحی، تقلید از علما در عصر غیبت، وجوب موالات  -1
هایی است که حضرت امام خمینی در نماز، قاعده تجاوز و تفسیر حدیث لا تعاد از نمونه

 اند.به دلیل ارتکاز استناد کرده
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